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گروه سیاست: رئیس جمهور عصر پنجشنبه در جلسه 
شــورای اداری استان آذربایجان شــرقی با بیان اینکه 
مصاف سختی را پیش رو داریم، اما حتما از این مصاف 
پیروز خارج خواهیم شد، گفت: «بدون تردید با روحیه 

وحدت، همدلی و ایستادگی...

گروه سیاســت: معاون حقوقــی قــوه قضائیه گفته 
اســت تحصیل در خارج از کشــور حق مســلم همه 
اســت اما نبایــد فرزندان ســران مملکــت در خارج 
باشــند که اگر این چنین شــد، والدین آنها باید استعفا 

دهند. حجت الاسلام محمد مصدق...

 ممنوعیت تحصیل فرزندان 
مسئولان در خارج از  کشور

ممکن است در هفته های آینده 
در مذاکرات به نتایج مثبتی برسیم

رئیس جمهوری: معاون حقوقی قوه قضائیه  خواستار  شد
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مدیریت غیرقانونى
 در صندوق بازنشستگى 

علیه «چشم آبی» 
 جدال نهفته قلعه نویی برای لیگ جدید

دولت آرمانی شاه

«اگــر در موضوعــی واحد دو 
باید  برانگیخته شود،  فعل متضاد 
در هر دو فعل یــا فقط در یکی از 
آنها تغییری رخ دهد تا تضاد آنها 
با یکدیگر متوقف شود»؛  این گفته 

اســپینوزا، مصداق آخرین دولت محمدرضا  پهلوی 
است که چند روز پیش  ۳۹ سال از مرگش گذشت. 

دولــت هویدا چنان با ســلطنت، تضادِ خویش را 
از کــف داد که به قامتِ  یکی از طولانی ترین کابینه ها 
(دولت ها)ی پهلوی درآمد و در ســلطنت مستحیل 
شــد. با روی کارآمدن محمدرضاشــاه در سال ۱۳۲۰ 
و بــا اولین کابینــه محمدعلی فروغــی پهلوی دوم 
شــکل گرفت. بعد از آن ۳۲ کابینه تشــکیل شد که 
برخی از نخســت وزیران آن چندین بار به این سِمت 
رســیدند. ســرانجام حکومت پهلوی در مجموع با 
۲۲ نخســت وزیر که آخرین آن بختیــار بود، در بهمن 
۱۳۵۷ فروپاشــید و دستگاه سلطنت در ایران برچیده 
شــد. محمدرضاشــاه از ســال ۱۳۲۰ تــا ۱۳۵۷ راه 
پُرفراز ونشیبی را پشت ســر گذاشت. او بیش از آنکه 
شایستگی ســلطنت داشته باشــد، بخت همراهش 
بود. اگر محمدحســن  میرزا، نوه محمدعلی شــاه که 
در انگلســتان زندگی می کرد و افســر نیروی دریایی 
پادشــاهی بریتانیا بود، زبان فارســی می دانست و به 
تخت می نشست و اگر محمدعلی فروغی از پذیرش 
اداره کشور ســر باز نمی زد، بعید بود محمدرضاشاه 
بر تخت سلطنت بنشیند. اما این خوش اقبالی باعث 
نشــد او از مســیر دیکتاتــوری بازبماند. او در مســیر 
۳۷ساله سلطنت خود با بلعیدن ۳۲ کابینه همچون 
ماهی کوچکی بود که به نهنگی تبدیل شــد؛ نهنگِ 
دریاچه ای خُرد. همه دولت هایی که در این ۳۷ سال 
روی کار آمدند، با محمدرضاشــاه دچــار اختلاف و 
تعارض شدند و از میدان به در رفتند؛ چه آنهایی که 
با تمایل و رضایت شــاه شکل گرفتند، چه دولت های  
توصیه ای مانند دولتِ علــی امینی، چه دولت هایی 
کــه به دلیل بحران هــا روی کار آمدنــد مانندِ دولت 
قوام و ســپهبد زاهدی و چه دولــت مردمیِ محمد 
مصدق. طرفه آنکه شــاه هیچ یک از نخســت وزیران 
خود به جز محمد مصــدق را عزل نکرد و هرکس را 
به ترفندی کنار گذاشت. در میان نخست وزیران دوره 
دومِ پهلوی احمد قوام، ســپهبد زاهدی و مصدق در 
مسیر تکامل شاه در سلطنت نقشی کلیدی داشته اند. 
قوام، ســومین دوره صدارت خود را با محمدرضاشاه 
آغاز کرد. دوره ای پرآشــوب که شش ماه بیشتر دوام 
نیاورد اما جز قوام کس دیگــری توان مواجهه با آن 
را نداشــت. در این شــش ماه قوام توانســت نقش 
م ؤثری در تحکیم ســلطنت شــاه ایفا کنــد. قوام از 
یک سو در سیاســت های خود با آمریکا هماهنگ بود 
و از ســوی دیگر با حزب توده مدارا می کرد. سیاستِ 
نزدیکی  به آمریکا و انگلیس ســرانجام کار دســتِ 
قوام داد. در پی شــورش نان در آذر سال ۱۳۲۱ قوام 
رودرروی مردم ایســتاد و چون خــود وزارتِ جنگ را 
بــر عهده داشــت، به راحتی مردم را ســرکوب کرد و 
همین سرکوبِ خشــونت آمیز از اعتبار قوام در دربار 
و مجلس کاســت؛ تا حدی که ناگزیر به استعفا شد. 
ایــن پایان ماجرا برای احمد قوام نبــود؛ چراکه او در 
ســال ۱۳۲۴ برای بار چهارم در اوضاعی نابســامان 
روی کار آمد. جنگ جهانی دوم به پایان رســیده بود 
و انگلیس و آمریکا به پیمان خود وفا کرده و از ایران 
خارج شــده بودند اما شــوروی آذربایجان را اشغال 
کرده و برای خروج شــتابی نداشت. آذربایجان گروی 
نفتِ شمال بود و قوام توانســت این بحران بزرگ را 
با هوشــیاری دیپلماتیک و کمــکِ مجلس حل کند 
تا شــاه از بحران دیگری با تجربه اندوزی به سلامت 
بگذرد. ضرب المثلی معروف اســت که آدم عاقل دو 
بار از یک سوراخ گزیده نمی شود اما حیرت انگیز است 
که قوامِ عقل گرا چندین بار از یک ســوراخ گزیده شد. 
بی تردید احمد قوام در شکل گیری شخصیت سیاسیِ 
محمدرضاشــاه نقش بســزایی داشــت. هماوردی 
پنهانی شــاه و قوامِ زیرک، اعتمادبه نفس بسیاری به 
شاه بخشید. خاصه آنکه شاه می دید مردانِ سیاست 
به شــدت معتاد به قدرت اند و از این رهگذر می توان 
همچون مهره به بازی شان گرفت و در وقت مقتضی 
از بازی کنارشان گذاشــت. بدترین بازی قوام در دوره 

پنجم نخست وزیری اش رخ داد. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

ادامه در صفحه  ۲

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

بیداد بى برنامگى در حوزه مسکن

رشد انفجاری قیمت مســکن در یک سال و نیم 
گذشــته از یک  ســو تأثیر عمیقی در قــدرت خرید 
خانوارهای کم درآمد و فاقد مسکن بر جای گذاشت 
و بســیاری از مســتأجرها را وادار بــه مهاجرت از 
کلان شــهرها به شهرک های اقماری کرد و از سوی 
دیگر نشان داد که متولیان امر مسکن تدبیری برای 

کاستن از شدت گرفتاری شهروندان ندارند.
برای درک بهتر مطلب، فقط کافی اســت به دو 

خبر زیر توجه کنیم:
۱ – وزیر راه و شهرسازی روز دوم مرداد افزایش 
قیمت مســکن را مصداق گران فروشــی دانسته و 
مردم را به نخریدن مسکن دعوت کرد. او چند روز 
قبــل از آن نیز در یک برنامــه تلویزیونی گفته  بود: 
«مردم در این شــرایط که حبــاب بزرگی در قیمت 

مسکن ایجاد شده، نباید اقدام به خرید کنند».
۲ – رئیس کل بانک مرکزی روز بیســتم خرداد 
گذشــته یعنی تقریبا ۴۰ روز قبــل از رهنمود اخیر 
وزیــر راه و شهرســازی، از «خبرهــای خــوب» در 
بخش مســکن ســخن گفته  بود. این خبر خوب از 
نوع افزایش میزان تســهیلات مسکن برای تقویت 
بنیه متقاضیــان و جبران آثار منفی افزایش قیمت 

مسکن بود.
به این ترتیــب از یک  ســو با افزایش تســهیلات 
متقاضیان را تشــویق می کنیم تا وارد بازار شوند و 
مسکن موردنیاز خود را حتی با قیمت گزاف بخرند 
و سال های طولانی اقســاط این وام را بپردازند. از 
سوی دیگر آنان را از ورود به بازار برحذر می داریم؛ 
چون قیمت به طرز مصنوعی بالا رفته  اســت! در 
چند دهه گذشته و در شرایطی که حجم نقدینگی 
بر اثر سیاســت های ناکارآمــد دولت های مختلف 
به شدت بالا رفته و نرخ بالای تورم را به اقتصاد مان 
تحمیل کرده  اســت، بارها و بارها شــاهد تهاجم 
نقدینگــی به بازار املاک و مســتغلات بوده ایم. به 
بیان دیگر بخش مهمی از نقدینگی افزایش یافته به 
صورت تقاضای ســفته بازانه وارد بازار املاک شده 
و موجبات افزایش قیمت مسکن و تشدید فشار بر 
اقشار کم درآمد را فراهم کرده  است. افزایش اخیر 
قیمت مســکن نیز که ابعاد سرســام آوری به خود 
گرفت، ناشی از همین تقاضای سفته بازانه و انتقال 
نقدینگی از دیگر بازارها به بازار املاک بود؛ زیرا در 
بخش واقعی اقتصاد شاهد تغییری در بازار مسکن 
نبودیم که چنین رشــد قیمتی را آن هم به صورت 

انفجاری دامن برند. بااین حــال این بار نیز متولیان 
امر مانند دوره های گذشــته، با بی عملی محض به 
تماشای رشد ســریع قیمت مسکن و تخریب بنیان 
معیشــت خانوارهای کم درآمد نشستند و تدبیری 
برای جلوگیری از رشد بی رویه تقاضای سفته بازانه 

به کار نبستند.
همان گونــه کــه با جاری شــدن ســیل در یک 
منطقه، انتظار عمومی از مســئولان این است که با 
سرعت دست به کار شــده و با منحرف کردن مسیر 
حرکت ســیلاب مانــع ورود آن به شــهر و مناطق 
مسکونی بشــوند، حداقل انتظار از متولیان بخش 
مســکن و اقتصاد کشــور ایــن بود کــه مانع ورود 
سیلاب نقدینگی به مناطق مسکونی شوند و اجازه 
ندهند متقاضیان واقعی مســکن و مستأجران که 
جزء دهک های پایین درآمد جامعه هســتند، جور 
کارآمد نبــودن بازار ســرمایه و نبــود فرصت های 
مطلوب سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را بکشند؛ 
زیرا نبــود چنیــن فرصت هــای جذابــی همواره 
موجب شــده  اســت صاحبان نقدینگــی به فکر 
«ســرمایه گذاری» در بخــش املاک و مســتغلات 

بیفتند.
ســیلاب نقدینگی کــه در پاییز ســال ۹۶ و به 
دنبال تشــدید بحران مؤسســات مالــی و اعتباری 
«غیرمجاز» در اقتصاد کشــورمان جاری شــد، اگر 
وارد هر بخشــی از اقتصاد می شد، طبعا خساراتی 
را وارد می کــرد؛ اما بی تردید ورود این ســیلاب به 
بخش مسکن توانست بیشترین خرابی و خسارت را 
به کشور تحمیل کند؛ زیرا با افزایش قیمت مسکن 
از یک  ســو جمعیت کثیری به زیــر خط فقر رانده 
 شدند و از ســوی دیگر، موتور تورم برای سال های 

متمادی به حرکت افتاد.
نکته تأمل برانگیز در این میان، ســخنان یک  ماه 
پیش وزیر راه و شهرسازی است که گفت: «دولت 
در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده 
 است؛ چرا که به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار 
اجاره، سقف قیمتی تعیین کند». این سخنان پاسخ 
وزیر محترم به توقع جمعیت مســتأجر بود که در 
انتظار تدبیری از طرف دولتمردان برای کاســتن از 

اندازه گرفتاری هایشان بودند.  
طرح هایی کــه گاه و بی گاه از جانب متولیان امر 
معرفی و رونمایی می شــوند؛ مانند افزایش سقف 
وام مسکن، راه اندازی شــیوه اجاره داری حرفه ای، 
ترویج ساخت وســاز صنعتــی و به تازگــی برنامه 
ویژه برای تأمین مســکن کارمنــدان دولت، هرچند 
هرکدام به تنهایی اقدامی ارزشمند و مثبت هستند؛ 
اما نمی توانند مشــکل بخش مسکن را حل وفصل 

کنند.

 ناصر ذاکرى
 پژوهشگر اقتصادى

یادداشت

«سرمایه  دارى علیه سرمایه  دارى»؛ ادعایى موهوم 

اقتصاد آزاد، جامعه بــاز، حکومت قانون؛ اینها 
مؤلفه هــای اصلــی بازنمایی بت واره ســتیزهای 
اقتصادی-سیاســی جامعه امروز ایران هستند. در 
این بازنمایی بت واره منطق ســرمایه به «مبادله» و 
رابطه کار-سرمایه به رابطه حقوقی میان سوژه های 
برابــر که برای تأمین منافع خود در شــرایطی برابر 
وارد مبادلــه می شــوند، تقلیــل می یابــد و همه 
نابســامانی ها، نابرابری ها، فسادها و خشونت ها به 
پای انحراف از این مدل آرمانی نوشــته می شــود. 
چیزی که در این میان شگفت انگیز به نظر می رسد، 
اجماع غیررســمی بر ســر این بازنمایــی بت واره 
مناســبات واقعی است. اکنون برخی از نویسندگان 
چپ گــرا نیز هم صدا با روشــنفکران راســت ادعا 
می کننــد که مســئله اصلــی در میــدان مبارزات 
اقتصادی-سیاسی تفوق سرمایه نامولد بر سرمایه 
مولد اســت. ادعایی کــه نتیجه منطقــی ناگزیر و 
گریزناپذیــر آن تصدیــق این نکته خواهــد بود که 
«عصر ما – دست کم در ایران – عصر جنگ طبقاتی 
میان دو بورژوازی است»؛ بورژوازی ملی و بورژوازی 
«نوکیسه ســوداگر ســودجو» و وظیفه سیاسی ما 
«دفــاع از ســرمایه داری در برابر ســرمایه داری» یا 
دفاع از «سرمایه داری ملی» در برابر «سرمایه داری 
دولتی» اســت. آن دسته از اندیشــمندان چپ که 
تن به چنین رویکردهایی داده اند، دست کم یک بار 
هم که شــده باید با تناقض های این رویکرد روبه رو 
شوند. شــاید یک روزنامه نگار مبلغ بازار آزاد ابایی 
از تناقض گویی نداشــته باشد یا از فرط ساده لوحی 
متوجه تناقض در مدعیات بی اساس خود نباشد، اما 
افتادن به ورطه تناقض گویی هایی از این دســت را 
نمی توان بر یک روشنفکر چپ گرای مترقی بخشید. 
روزنامه نگار مبلغ بازار آزاد که روزگاری توســعه را 
مقدم بر دموکراسی و تکنوکراسی را جاده صاف کن 

دموکراســی می دانست، امروز به این نتیجه رسیده 
اســت کــه: ۱) ســرمایه داری جهانــی چیزی جز 
«امپریالیســم اقتصادی» نیســت؛ از سوی دیگر ۲) 
صنعتی را که از دولت «منابع انحصاری و حمایت 
طلب می کند»، تقبیح می کند و علاوه بر این، مدعی 
اســت کــه ۳) در ایران گونــه ای بــورژوازی مولد 
وجــود دارد که به قواعد رقابت و بــازار آزاد پایبند 
اســت و از انحصارطلبی در بازار دوری می جوید و 
بــه تجارت آزاد با جهان باور دارد. خواننده خود به 
ســادگی انواع و اقسام تناقض ها را در این ادعاهای 
ازهم گسسته مشاهده می کند. بنابراین، فقط از باب 
تأکیــد به برخــی از این تناقض ها اشــاره می کنیم: 
الف) در شرایطی که «سرمایه داری جهانی» تحت 
ســیطره «امپریالیســم اقتصادی» اســت، باور به 
«تجــارت آزاد با جهان» چیزی جز شــعار محض 
نمی تواند باشــد؛ ب) فرض کنیم همین فردا رؤیای 
حاکمیت آنچه «بورژوازی مولد» می خوانند تحقق 
یابد؛ در شرایطی که بهره وری کار در ایران فرسنگ ها 
با بهــره وری کار در مراکز صنعتــی جهان (همان 
«امپریالیســت های اقتصادی») فاصلــه دارد، این 
بورژوازی ملی فرشــته خوی روزنامه نگار بازارگرای 
ما چگونه قرار است بدون مطالبه «منابع انحصاری 
و حمایت» از طرف دولت شــق القمر کند و بالاخره 
رؤیای توســعه صنعتی در چارچوب سرمایه داری 
را عملی کند؟ ج) اگر اســتراتژی جایگزینی واردات 
را که با بــازار به اصطــلاح آزاد و رقابتی و فارغ از 
دخالت هــای تنظیمی و حمایتی دولت ناســازگار 
اســت، کنار بگذاریــم، یگانــه راه باقی مانده برای 
توسعه در قالب سرمایه داری چیزی جز «استراتژی 
توسعه صادرات» نمی تواند باشــد. در جهانی که 
اقتصاد آمریکا از طریق کسری تراز پرداخت هایش 
اقتصادهــای  در  تولیدشــده  کالاهــای  و جــذب 
صادرات محور (مانند چین، سنگاپور و ...) به منزله 
موتــور محرکه اقتصاد جهانی، یــا به تعبیر یانیس 
واروفاکیــس ماننــد «جاروبرقی غول آســا» عمل 
می کند که سرمایه ها و کالاهای مازاد سایر کشورها 

را به درون خود می کشد...
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۴۰ سالگی نخستین 
انتخابات آزاد 

یادداشتی از  علی ربیعی،  سخنگوی دولت

تحریم دیپلماسیتحریم دیپلماسیدولت آمریکا   وزیر خارجه ایران  را  تحریم کرددولت آمریکا   وزیر خارجه ایران  را  تحریم کرد
    کوروش احمدی :

نقطه جوش تحریم های سیاسی آمریکا
  سیدعلی موجانی :

ترامپ دنبال برهم زدن ترکیب میز مذاکره 
  پیرمحمد ملازهی: 

بیشتر  کشورهای درگیر   ، با سیاست آمریکا مخالف اند

۴۰ ســال پیش در چنین روزی دولت مســتعجل 
قانــون از یک محاق هفتادوچند ســاله بیــرون آمد و 
این بار درخشان تر از هر زمان دیگر، در هیئت جمهوری 
اســلامی ایران تولدی دیگر بــاره آغاز کــرد.  روزنامه 
جمهوری اســلامی فردای روز انتخابات در گزارشی با 
عنوان «اولین انتخابات آزاد برگزار شد»، نوشت: «دیروز 
ایران یکپارچه شور انقلابی بود، صف های تشکیل شده 
در مقابــل حوزه های اخذ رأی یادآور خاطره رفراندوم 
عظیمی بود که طی آن ملت مسلمان ایران یک صدا 
به جمهوری اسلامی رأی دادند». از این قرار ملتی که 
تا چند ماه پیش با شعار «یک ملت یک دولت آن هم 
به رأی ملت» به گفتمان «دولت قانونی» امام خمینی 
لبیک گفته و خیابان های انقلاب را در سراسر میهن در 
زیر گام های غرور و افتخار به لرزه در آورده بودند، در ۱۲ 
مرداد ۱۳۵۸ تولدی دوباره پای صندوق های انتخابات 
آزاد یافت. برای نخستین بار در تاریخ این ملت مفهوم 
«دولت قانونی»، «قانون اساسی» و«انتخابات آزاد» در 
هم تنیده شد و هویت ملی ایرانیان از معبر برآمیزی با 
آن سه عنصر طلایی عنوان نخستین هویت ترکیبی و 

سه فرهنگی را کسب کرد. 
رهبری معظم انقلاب در بیانیه «گام دوم انقلاب» 
توصیفی درخشان از نحوه  ترکیب آن عناصر به دست 
داده اند:  «انقلابیون اســلامی بدون سرمشق و تجربه 
آغاز کردند و ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای 
تشــکیل و پیشــرفت آن، جز با هدایــت الهی و قلب 

نورانی و اندیشه  بزرگ امام خمینی  به دست نیامد». 
در گــذار از نظریــه بــه عمل  و از ســویه فکری 
معمــاری جمهوریت و اســلامیت بــه «ابزارهای 
تشکیل و پیشرفت آن»، شــاهد پرتوافکنی اندیشه 
آن قلــب نورانی بر صندوق انتخابات آزاد بودیم. از 
آن لحظه تاریخی به بعد، مشــروعیت و مقبولیت 
حاکمیت با صندوق انتخابات آزاد، به مثابه میعاد گاه 
ملــی و نقطه درهم جوشــی و ترکیب جمهوریت، 
اســلامیت و ایرانیت پیوند می یافت.  اگر آن ترکیب 
طلایــی میــان جمهوریت و اســلامیت، اســاس و 
بنیاد جمهوری اســلامی ایران را تشــکیل می دهد، 
ساختار شــکنی در ارکان ســه وجهی «جمهــوری، 
اســلامی، ایرانی» نیز باید عملی ســرنگونی طلبانه 
محســوب شود. عقلانیتی شیطانی که این  روزها در 
پــس تحریم ظریف عمل می کند به طور مســتقیم 
ســاختار دولت- ملت میهن مــا را به آماج اصلی 
تهاجم خود بدل کرده اســت. بی ســبب نیست که 
می بینیم آمریکا در تحریم اخیر، سرشت سخنگویی 
ظریف را مورد تهاجــم خود قرار داده و می خواهد 
بگوید ظریف ســخنگوی ایران در جهان نیست. از 
ســوی دیگر، توییت های پمپئو را باید به خاطر آورد 
که گفتــه بود «حامی صدای مردم ایران» اســت و 
می خواهد شــرایطی فراهم کند که «صدای مردم 
شــنیده شــود». آن توییت ها و این تحریم یک معنا 
بیشــتر ندارد: آمریکا اصــل انقلابــی، انتخاباتی و 
دموکراتیک «یک ملت یک دولت» را به آماج اصلی 

و بنیادی خود تبدیل کرده است. 
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